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اینکه اشغال، آپارتاید، استعمارگری و جهان گشایی نهایتا 
کامی است یک سیر محتوم تاریخی است؛  محکوم به نا
یک علم و تجربه زیسته در دنیاهای دیروز و مخصوصا 
امروز است. یک سنت الهی است و هیچ شک و تردیدی در 
تحقق آن نیست. گرچه بنیان های به هم متصل قدرت، 
؛ مفرهای متنوعی برای اعاده  مخصوصا در دوران معاصر
قدرت و حفظ هژمونی تدارک دیده اند و با ایجاد نهادهای 
، بسیار پیچیده و دیرپا  بین المللی مدرن و علم وفناورمحور
ج و از پنجره وارد  عمل می کنند و به اصطلاح از در خار
می شوند، لیکن این، به آن مسلمات محتوم تاریخی هیچ 
گاه کمترین خدشه ای وارد نمی سازد و پای استدلال طرف 
مقابله جوی مهاجم در این میانه، سخت چوبین است. 
کوس علیه امپراتوری روم بیهوده  قیام باستانی اسپارتا
نبود و بعدها با فروپاشی امپراتوری، نوعا به نتیجه نشست 
و به سیر دشوار و تاریخی الغا بردگی مدد رساند. در دوران 
، جنبش های رهایی بخش و استقلال طلب در  متاخرتر
کور و بی حاصل نبودند و در  آفریقا وآسیا، حرکت هایی 
تعیین تقدیر نوع بشر و فرآیند آزادی و استعلای مدنی او 
مدد رسانده اند.سی سال اسارت نلسون ماندلا بی ثمر نبود 
و امحا آپارتاید خشن و زجرآور در قاره سیاه را به ارمغان آورد 
و الگوی درخشانی برای دیگر سیاهان قاره شد. همین طور 
است بسیاری جنبش ها، انقلابات، حرکت های سیاسی و 
رهایی بخشی در طول دراز تاریخ در اینجا و آنجا، در این 
سرزمین و در آن قاره. همینجا باید مکث کرد و به این سوال 
همواره  تاریخ و مخصوصا امروزی ها، پاسخ گفت که این 
چه چرخه تکراری و شاید بی حاصل است، مبارزه کردن 
و انقلاب کردن و آزادی خواستن و جهد و جهاد نمودن؟ 
مگر تن دادن به الزامات منابع مسلط قدرت، سازش و 
صلح و تفاهم و همکاری، امروزه نتایج به مراتب بهتری به 
همراه نیاورده است؟ پاسخ به سوال و یا آرزومندی فوق، 
کاملا روشن است: گرچه امروزه در تعریف و مبانی مبارزه 
آزادی طلبی، حسب تکامل فکری و فلسفی جوامع،  و 
تعدیلاتی صورت گرفته و شیوه های تحقق آن دگرگون شده 
است، لیکن این، یک سیر قطعی و برگشت ناپذیر آمیخته 
با طبیعت و فطرت نوع انسانی است. به عبارت دیگر آزاد 
شدن و آزاد زیستن مخصوصا استقلال سرزمینی، ولو با 
تعدیلات و مدرن سازی های امروزی، هرگز از جوهر و ذات 
انسانی کنده و جدا نشده و به بوتۀ فراموشی سپرده نشده 
است. بردگان تاریخ هرگز به بردگی مهر تایید نزدند و آزادی 
را به درازای تمام تاریخ مبارزه کردند، هرچند سپس اشکال 
دیگرگونه بردگی اعاده شد. ویتنام در مبارزه برای آزادی و 
یکپارچگی ملی لحظه ای درنگ نکرد و از پا نیفتاد، ولو بعدا 
به ارادۀ خود، تصمیم به همکاری با تمام دنیا و حتی با 
دشمن سابق گرفت. آفریقای جنوبی کجا مبارزه با آپارتاید 
را لحظه ای بی ثمر و مضر فهمید؟ چنین فهمی ضد فطرت 
و جوهره انسانی است و جز آرزو کردن و اندرز دادن، اصلا 
شدنی نیست. امری محتوم است. فکر آزادی و استقلال 
طلبی هنوز هیچگاه از فکر و ذکر ایرلندی ها و ملت های 
مشابه زائل نشده و همچنان زنده و پابرجاست و تداوم 
دارد. مساله اساسی امروز برای دنیای غرب، نابودی و امحا 
حماس با بمباران های جنون آمیز صهیونیست ها نیست، 
بمباران های  که  است  داده  نشان  جدید  تاریخ  گرچه 
گسترده مناطق غیر نظامی تقریبا هرگز به اهداف خود 
نرسیده است. امروز دنیای غرب پیش از هرچیز نگران 
زائل شدن شتابان حیثیت اخلاقی و قدرت نرم خویش 
است که به مدت چندین دهه بعد از جنگ، آنها را برای 
کرده است. حضور میلیون ها  خود ساخته و پرداخته 
بزرگ  پایتخت های  خیابان های  در  خشمگین  انسان 
غربی در اعتراض به نسل کشی جدید در غزه، زنگ خطری 
برای تداوم این فروپاشی های اخلاقی و طبعا به دنبال 
آن زوال های سیاسی است. مصلحین دوراندیش غربی و 
حتی سیاستمداران شان امروزه از چنین فرآیندی آشکارا 
ابراز نگرانی می کنند و از جمله مکرون رئیس جمهور فرانسه 
، خواستار چاره جویی های  برای توقف این فرآیند ویرانگر
بنیانی شده است. »انسان مادون شمردن«اقوام دیگر 
که سنت درازی در تمدن متاخر غرب دارد و اصلا »انسان 
، با همه سوزی  نشمردن« فلسطینی ها توسط رژیم اشغالگر
در غزه، به انتهای محتوم خود نزدیک شده است. یورگن 
هابرماس، فیلسوف آلمانی و آخرین بازمانده نامدار مکتب 
انتقادی فرانکفورت که در شرایط استیلا و آرامش و رفاه، 
همیشه نسخه گفت وگو تجویز کرده و ناشر اندیشه های 
کنش ارتباطی«  مکتب گفتمانی و خالق اندیشۀ مترقی »
است، متاسفانه با چشم پوشی حیرت انگیز از این قبیل 
مسلمات تاریخی عینی و روشن، مجبور شده است از این 
بهیمیت به مدافعه برخیزد و همه سوزی جدید آن بهائم 
در باریکۀ محصور غزه را دفاع از خود بخواند. گویا برای سم 
مهلک فاشیسم، مانده در دی. ان. ای.اِعقاب قوم همیشه 
مهاجم ژرمنی، هنوز پادزهری پیدا نشده است! اینها همه 
گر سقوط آزاد، بدیهی ترین مبانی اخلاقی در دنیاهای  ا
هژمون نیست، پس چیست؟ می گویند مارتین هایدگر 
دیگر فیلسوف بزرگ آلمانی هم گویا از فلسفۀ جهانگیری 
جنایاتکارانه نازیسم هیتلری به مدافعه برخاسته بوده؟! و 
اما ثمرۀ تمام این کنش ها در طول تاریخ چیزی جز تکامل، 
ترقی و اعتلای مدنیت و صلح و عدالت در جوامع انسانی و 
زدودن سیستماتیک و قهری تمام آثار بندگی ها و بردگی ها و 
عقب ماندگی ها و ستم پذیری ها و بسیاری مفاهیم و معانی 
مشابه در جای جای دنیای امروز نیست. بر این مبناست 
که چندین دهه مبارزه فلسطینی ها برای رفع اشغال و 
تبعیض که در دنیای مدرن امروز با بهیمیت بی سابقه ای در 
قتل عام و تنبیه دسته جمعی یک ملت محصور و آواره آن 
هم در مقابل چشمان مسلح و مجهز به ثبت و انتشار لحظه 
، همین طور در  لحظه این نسل کشی وقیح و قساوت آمیز
مقابل وجدان های تکامل یافتۀ جوامع امروز ادامه دارد، با 

کامی قطعی مواجه خواهد شد نا

شکست قطعی نسل کشی در غزه  

 

یادداشت

 شکاف بین نگاه 
تل آویو و واشنگتن؟

به دنبال وضعیت سیاسی دوپاره و چند پاره 
کنون گسل ها  کتبر ا کابینه نتانیاهو بعد از هفتم ا
به شکل جدی تری از گذشته خود را نشان داده 
است. از گسل نخست وزیر گرفته با چهره های 
امنیتی و نظامی تا شکاف نگاه واشنگتن و تلاویو 
بر سر ادامه جنگ در غزه. در همین راستا کانال 
۱۳ رژیم صهیونیستی از وجود اختلاف هایی در 
کابینه جنگ رژیم صهیونیستی بر سر توافقی 
جدید برای تبادل اسرا با حماس خبر داد. بر 
اساس این گزارش، بنی گانتس عضو کابینه جنگ 
معتقد است که )رژیم( اسرائیل باید فرصتی برای 
کرات پیدا کند. از سوی  پیشبرد دوباره روند مذا
دیگر یو آو گالانت، وزیر جنگ و بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی بر این باورند که 
باید منتظر نشانه ای از سوی حماس مبنی بر 
علاقه مندی این گروه برای توافق مبادله اسرا بود 
کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. در ادامه  که تا
این اختلافات، منابع رسانه ای روز پنج شنبه 
از مخالفت نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
پیشنهاد رئیس سازمان اطلاعات خارجی این 
کرات  رژیم )موساد( برای آغاز دور جدید مذا
غیرمستقیم با مقاومت فلسطین در دوحه پرده 
برداشتند. شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی در این باره 
فاش کرد، دیوید بارنیا، رئیس موساد پیشنهاد داد 
کره در چارچوب دستیابی به یک توافق  برای مذا
جدید با فلسطینی ها به قطر برود، اما بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد 
وی را نپذیرفت. طبق گزارش این رسانه عبری، 
رئیس موساد در جلسه ای که در روزهای اخیر 
برگزار شد، پیشنهاد کرد به منظور دستیابی به 
توافق جدید برای تبادل اسرا میان حماس و 
رژیم صهیونیستی به همراه نیتزان آلون، مسئول 
پرونده اسرای صهیونیست به قطر سفر کند، اما 
کابینه جنگ به رهبری نتانیاهو، تصمیم گرفتند 
اجازه چنین سفری را ندهند و نگذارند مقامات 
ارشد رژیم اشغالگر برای پیشبرد این روند به دوحه 
گاه به شبکه  بروند. در همین راستا، یک منبع آ
سی ان ان اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سفر 
برنامه ریزی شده رئیس موساد به قطر برای از 

کرات را لغو کرده است.  سرگیری مذا
   نتایاهو، عامل شکاف تلاویو و واشنگتن

نخست  علیه  گانتس  تهدید  به  توجه  با 
وزیر اسرائیل بسیاری از محافل سیاسی رژیم 
کمرنگ شدن  صهیونیستی نتانیاهو را عامل 
ائتلاف اسرائیل و ایالات متحده می دانند، به 
طوری که این گمانه زنی پس از سخنان انتقادآمیز 
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علیه بی بی 
شدت یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری 
آمریکا چهارشنبه شب اذعان کرد که رژیم اسرائیل 
به دلیل بمباران بی رویه و گسترده به نوار غزه و 
کشته شدن هزاران غیرنظامی فلسطینی در حال 
از دست دادن حمایت جامعه بین المللی است. 
رئیس جمهوری ۸۱ ساله آمریکا که برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ این کشور کاندیدا 
شده است، در یک رویداد جمع آوری کمک های 
مالی در واشنگتن گفت: »آنها در حال از دست 
دادن این حمایت هستند.« او افزود: نتانیاهو 
باید کابینه خود را تقویت و تغییر دهد تا راه حلی 
بلندمدت برای مناقشه اسرائیل و فلسطین پیدا 
کند. بایدن اظهار کرد: کابینه کنونی، افراطی ترین 

کابینه است و راه حل دو کشوری را نمی خواهد. 
   نگرانی آمریکا از فرسایشی شدن جنگ غزه 
در میانه وضعیت شکننده بی بی و اوج گیری 
اختلافات او با دیگر اعضای کابینه و نیز تشدید 
شکاف بین واشنگتن و تلاویو، رسانه های آمریکایی 
همزمان با سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت 
ملی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از فرسایشی 
کردن جنگ میان رژیم اسرائیل و فلسطین از 
سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم برای 
بقای خود ابراز نگرانی و اعلام کردند تنش های 
بی سابقه میان واشنگتن- تلاویو در حال افزایش 
بوده و رهبری جهانی آمریکا به دلیل حمایت 
از این رژیم در معرض تهدید است. به گزارش 
ایرنا، شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز پنجشنبه 
به وقت محلی در تحلیلی نوشت: بایدن رابطه 
بسیار نزدیکی با نتانیاهو داشته است اما در دو ماه 
گذشته و پس از حملات اسرائیل به غزه که منجر 
به کشته شدن هزاران غیرنظامی شد، تنش های 
بی سابقه ای میان کاخ سفید و دولت بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل ایجاد شد. 
برای مثال، بایدن اسرائیل را متهم کرد که بمباران 
»بی رویه« در غزه انجام داده است. او از زبان بسیار 
صریح استفاده کرد، که معمولاً خشم مقامات 
اسرائیل را به دنبال دارد. مقامات اسرائیلی ادعا 

می کنند که از غیرنظامیان محافظت می کنند.
  شکاف های دیپلماتیک میان آمریکا و اسرائیل 
در حال عمیق تر شدن هستند. ارزیابی اطلاعاتی 
جدید آمریکا، که توسط سی ان ان منتشر شده 
نشان می دهد که تقریبا نیمی از مهمات هوا به 
زمین مورد استفاده اسرائیل در غزه، بمب های 
هدایت  نشده بوده اند. سفر جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی آمریکا به اسرائیل اعتقاد 
واشنگتن را نشان می دهد مبنی بر اینکه اسرائیل 
به اندازه کافی هشدارهای آنتونی بلینکن، وزیر 
امور خارجه جهت کاهش تلفات غیرنظامیان 
را جدی نگرفته است. سفر سالیوان همچنین 
، زمانی که  کتبر با سفر بایدن به اسرائیل در ماه ا
رئیس جمهور آمریکا به اسرائیلی ها گفت که درد، 
شوک و »خشم همه جانبه« آنها را درک می کند، در 
تضاد است، اما او همچنین به اسرائیل هشدار داد 
که اشتباهات مشابهی را که آمریکا پس از حملات 
۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ مرتکب شد، تکرار نکند و به 
گر  خبرنگاران در راه بازگشت به واشنگتن گفت که ا
اسرائیل برای تسکین درد و رنج فلسطینیان در غزه 
اقداماتی انجام ندهد، از سوی جامعه بین المللی 

به شدت مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. 

   فوتبال ایران پس از جام جهانی با تغییر سرمربی و رفتن 
آقای کی روش در آستانه حضور در جام ملت های آسیاست. 
آیا با روندی که آقای قلعه نویی در تیم ملی در پیش گرفته 
می توان نسبت به موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا 

خوش بین بود؟
هنگامی که قرار است در حوزه ورزش یا هر حوزه ای انتقال 
که  کرد  دانش صورت بگیرد ابتدا باید به این نکته توجه 
گر قرار است از یک مربی با دانش  داشته های ما چیست؟ ا
استفاده کنیم در مرحله نخست باید این سوال را از خود 
بپرسیم که آیا ما توانسته ایم شرایط را برای وی به وجود بیاوریم 
. نکته دیگر این  که بتوانیم از دانش وی استفاده کنیم یا خیر
است که باید مشخص کنیم انتخاب یک مربی برای تیم ملی با 
توجه به چه اهدافی است و به چه دلیل فردی را به عنوان مربی 
تیم ملی انتخاب کرده ایم. قبل از جام جهانی آقای اسکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی بودند که هنگامی که آقای تاج به عنوان 
رئیس فدراسیون انتخاب شدند عنوان کردند که من حس 
می کنم با آقای اسکوچیچ در جام جهانی موفق نمی شویم و 
به همین دلیل با حس خود آقای کی روش را دوباره به عنوان 
سرمربی تیم ملی انتخاب کردند. این اتفاق به معنای این 
است که مشورت کردن، عقلانیت و خرد جمعی را برای تصمیم 
ک انتخاب  گیری کنار گذاشته ایم و حس شخصی خود را ملا
سرمربی تیم ملی کرده ایم.حتی در این زمینه از دیدگاه های 
اعضای کمیته فنی نیز استفاده نشده است. در نتیجه کنار 
گذاشتن آقای اسکوچیچ و انتخاب مجدد آقای کی روش یک 
حس بود که نتیجه حس نیز در جام جهانی با حذف ایران از 
مرحله گروهی و شکست سنگین مقابل انگلیس و باخت در 
مقابل آمریکا خود را نشان داد. پس از جام جهانی دوباره رئیس 
فدراسیون فوتبال براساس حسی که داشتند به این نتیجه 
رسیدند که از مربی داخلی استفاده کنند و به همین دلیل 

آقای قلعه نویی را به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب کردند. 

   یعنی معتقدید در این چرخه که براساس حس آقای تاج 
تصمیم گیری می شود تیم ملی با قلعه نویی در جام ملت ها 
نیز به سرنوشت تیم ملی با کی روش در جام جهانی دچار 

خواهد شد؟
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که هنوز 
مشخص نیست انتخاب آقای قلعه نویی نیز براساس حس 
بوده و یا اینکه با خرد جمعی و مشورت صورت گرفته است. 
این در حالی است که گزینه های دیگری نیز در کشور وجود 
داشتند که می توانستند به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب 
شوند. به نظر می رسد حس آقای تاج دوباره در این زمینه 
نقش آفرین بوده است. من معتقدم سازمان های غیررسمی 
در برخی زمینه ها اقدامات خوبی انجام می دهند. بدون تردید 
گی هایی یک مدیر موفق در عرصه های مختلف نوع  یکی از ویژ
تصمیم گیری است که به چه شکل و با جه هدفی تصمیم گیری 
می کند. تصمیم گیری که مبتنی بر عقلانیت، کار کارشناسی و 
مشورت نباشد می تواند در آینده پیامدهای منفی برای آن 

سازمان و تشکیلات ایجاد کند. این وضعیت درباره تصمیم 
خردمندانه و آینده نگرانه نیز وجود دارد و در چنین شرایطی 

پیامدهای مثبتی به همراه خواهد داشت. 

وش تصمیمی     انتخاب آقای قلعه نویی پس از کی ر
خردمندانه بود؟

من فکر می کنم باید صاحب نظران در این زمینه تحلیل 
. من  کنند که آیا این تصمیم به سود فوتبال ملی ما بوده یا خیر
از نظر فنی نظر نمی دهم اما در شرایط کنونی انتقاداتی از نظر 
فنی از سوی کارشناسان نسبت به نوع و سبک بازی تیم ملی 
وجود دارد که جای تأمل دارد و باید با درنگ بیشتری به آنها 
توجه کرد. نکته جالب این است که فدراسیون فوتبال عنوان 
گر  می کند تا جام ملت های آسیا از تیم ملی حمایت کنید و ا
ح کنید. این در حالی است که  انتقادات سازنده داریم مطر
کسانی که انتقاد می کنند به شکل دیگری به آنها رفتار می شود. 
به نظر می رسد هر کسی از عملکرد فدراسیون و تیم ملی انتقاد 
کند غیرسازنده تلقی می شود. هنگامی که کارشناسان فنی در 
ح  حوزه فنی از تیم ملی انتقاد می کنند و دیدگاه هایی را مطر
می کنند که دقیق به نظر می رسد کسانی که در فدراسیون 
که این انتقادات  حضور دارند چگونه تشخیص می دهند 
. بله بنده هم قبول دارم که انتقاد نباید با  سازنده است یا خیر
انتقام همراه باشد. از سوی دیگر هر انتقادی نیز به معنای نفی 
کلی نیست، بلکه از نظر فنی مطرح می شود. مشخص نیست 
این نوع ادبیات از کجا خلق شده که هر کسی انتقاد می کند را 

غیر سازنده قلمداد می کنند. 

   چقدر به موفقیت تیم ملی در جام ملت های آسیا 
خوش بین هستید؟

همه ما امیدواریم و دوست داریم که تیم ملی قهرمان جام 
ملت های آسیا شود. با این وجود این اتفاق نیازمند حضور 
افراد بزرگ و با دانش در رأس فوتبال و کادر فنی تیم ملی است. 
گر چنین وضعیتی وجود نداشته باشد ما با چالش  بدون تردید ا
مواجه خواهیم بود. امروز ما باید وضعیت رقبای خود را در آسیا 
رصد کنیم که در چه وضعیتی قرار دارند و چه برنامه ای برای 
گر به وضعیت برگزاری لیگ های رقبای خود  آینده خود دارند. ا
و لیگ کشورمان توجه کنیم به برخی واقعیت ها پی خواهیم 
برد. ما یک لیگ را در کشور برگزار می کنیم که یک سال طول 
می کشد. لیگی که باید در9 ماه به پایان برسد یک سال طول 
می کشد. این در حالی است که یک مسابقه بدون حاشیه و 
بدون حرف وحدیث در لیگ مشاهده نمی کنید. این وضعیت 
نشان می دهد ما با یک فوتبال به هم ریخته، بی نظم همراه با 
سوء مدیریت مواجه هستیم. افرادی فوتبال کشور را مدیریت 
گر قرار  می کنند که بیست سال در فوتبال کشور حضور دارند. ا
بوده از این افراد برنامه ریزی و دستاوردی به وجود می آمده 
باید در طول این بیست سال به وجود آمده است. در نتیجه 
گر با وضعیت خوبی مواجه نیستیم این افراد باید سمت های  ا
مدیریتی را ترک کنند و کار را به دست مدیران تازه نفس و با 

برنامه بدهند که شرایط فوتبال را تغییر بدهند. من به همین 
دلیل عنوان می کنم وضعیت رقبای آسیایی خود را رصد کنیم 
که در چه وضعیتی قرار دارند و بعد درباره شرایط مدیریت 
فوتبال کشور قضاوت کنیم. هنگامی که یک لیگ را به صورت 
مرتب برگزار نمی کنیم چگونه انتظار داریم بتوانیم رقبایی که با 
برنامه ریزی در مسیر آینده حرکت می کنند را شکست دهیم 
و قهرمان آسیا شویم. البته من منکر توانایی های بازیکنان 
تیم ملی نیستم و معتقدم ما دارای ظرفیت قهرمانی آسیا 
هستیم. با این وجود قهرمانی مدیر و آدم بزرگ می خواهد. 
هنگامی که انتخابات یک فدراسیون شکل مافیایی به خود 
بگیرد چه انتظاری وجود دارد؟مقام معظم رهبری در دیدار 
اخیری که با ورزشکاران داشتند به مافیای پشت پرده ورزش 
اشاره کرده و آن را آفت ورزش کشور دانستند. این در حالی 
است که مافیا مدت هاست در ورزش و به خصوص فوتبال 
ما رخنه کرده و هنوز برای مقابله با آن راه چاره ای اندیشیده 

نشده است. 

   مافیای ورزش کشور چگونه شکل گرفته و توسط چه 
فرد یا افرادی حمایت می شود؟

مافیا به معنای این است که یک گروه به فکر این است که 
تنها باید باند و گروه آنها سر کار باشد و ترس و هراسی نیز در 
گر سمت ما بیایید با شما برخورد  دل مسئولان ایجاد کنند که ا
بین المللی صورت خواهد گرفت. برخی می گویند7۰ درصد 
پخش تلویزیونی فوتبال به باشگاه ها تعلق می گیرد. این از 
جمله دروغ های بزرگی است که گفته می شود. دروغ بزرگ 
دیگری که عنوان می شود و از سوی کمیته المپیک جهانی نیز 
تأیید می شود که سیاست نباید در ورزش دخالت کند در حالی 
خ می دهد و سیاست در  که به شکل های مختلف این اتفاق ر
ورزش دخالت می کند. واقعیت این است که بین۳5 تا۴۰ درصد 
پخش تلویزیونی در بودجه باشگاه ها بیشتر نقش ندارد و در 
برخی موارد حتی کمتر نیز هست. این وضعیت در کشورهای 

مختلف شرایط متفاوتی دارد. 

   نهادهای نظارتی وجود مافیا را در ورزش کشور درک 
نمی کنند و یا اینکه درک می کنند اما از قدرت کافی برای 

برخورد با آن برخوردار نیستند؟
واقعیت این است که در ظاهر برخی عنوان می کنند در حال 
مقابله با مافیا و دست های پشت پرده هستند. این در حالی 
است که برخی تلاش می کنند هزینه های باشگاه ها افزایش 
پیدا کنند تا برخی فرصت طلب ها و مافیا از این وضعیت متنفع 
شوند. در فصل فوتبالی که در حال برگزاری است در حدود7 
هزار میلیارد تومان در فوتبال هزینه می شود. سوال این است 
که از همه پولی که در فوتبال کشور هزینه می شود چه نتیجه ای 
برای ارتقای کیفیت لیگ و تقویت تیم های ملی حاصل شده 
است؟چه اتفاق مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این 
خ داده است؟ هنگامی که هیچ نتیجه مثبتی از این  فوتبال ر
همه هزینه به دست نیامده به معنای این است که فوتبال 
کشور نیازمند خانه تکانی مدیریتی است و باید افرادی بر 
مسند کار قرار بگیرند که از توانایی برنامه ریزی و مدیریتی کافی 

برخوردار باشند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: »برخی در ظاهر عنوان می کنند در حال مقابله با مافیا و دست های پشت پرده هستند. 
این در حالی است که برخی تلاش می کنند هزینه های باشگاه ها افزایش پیدا کند تا برخی فرصت طلب ها و مافیا از این 
وضعیت متنفع شوند. در فصل فوتبالی که در حال برگزاری است در حدود7 هزار میلیارد تومان در فوتبال هزینه می شود. 
سوال این است که از همه پولی که در فوتبال کشور هزینه می شود چه نتیجه ای برای ارتقای کیفیت لیگ و تقویت تیم های 
ملی حاصل شده است؟چه اتفاق مثبت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این فوتبال رخ داده است؟ هنگامی که هیچ 
نتیجه مثبتی از این همه هزینه به دست نیامده به معنای این است که فوتبال کشور نیازمند خانه تکانی مدیریتی است 
و باید افرادی بر مسند کار قرار بگیرند که از توانایی برنامه ریزی و مدیریتی کافی برخوردار باشند.« جملات ذکر شده 
اظهارات امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در گفت وگو با »آرمان ملی« است. واعظ آشتیانی 

در این گفت وگو به مهم ترین چالش های ورزش و به خصوص فوتبال کشور پرداخته که در ادامه می خوانید. 

در  فنی  کارشناسان  که  هنگامی 
حوزه فنی از تیم ملی انتقاد می کنند و 
دیدگاه هایی را مطرح می کنند که دقیق 
به نظر می رسد کسانی که در فدراسیون 
حضور دارند چگونه تشخیص می دهند 
 . که این انتقادات سازنده است یا خیر
بله بنده هم قبول دارم که انتقاد نباید 
با انتقام همراه باشد. از سوی دیگر هر 
انتقادی نیز به معنای نفی کلی نیست 
می شود.  ح  مطر فنی  نظر  از  بلکه  و 
مشخص نیست این نوع ادبیات از کجا 
خلق شده که هر کسی انتقاد می کند را 

غیر سازنده قلمداد می کنند. 

بی تیم ملی بودند که هنگامی که آقای تاج به  قبل از جام جهانی آقای اسکوچیچ، سرمر
عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدند عنوان کردند که من حس می کنم با آقای اسکوچیچ 
وش را دوباره به عنوان  در جام جهانی موفق نمی شویم و به همین دلیل با حس خود آقای کی ر
بی تیم ملی انتخاب کردند. این اتفاق به معنای این است که مشورت کردن، عقلانیت  سرمر
و خرد جمعی را برای تصمیم گیری کنار گذاشته ایم و حس شخصی خود را ملاک انتخاب 
بی تیم ملی کرده ایم. حتی در این زمینه از دیدگاه های اعضای کمیته فنی نیز استفاده  سرمر

نشده است

امیر رضا واعظ آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

حتی یک مسابقه بی حاشیه و بی حرف 
و حدیث در لیگ برگزار نمی شود

هر کسی از عملکرد فدراسیون و تیم ملی 
انتقاد کند غیرسازنده تلقی می شود

 برخی تعمدا هزینه های 
باشگاه ها را افزایش 
می دهند تا مافیا سود کند  قهرمــــــانی 

 در جام ملت های آسیا 
آدم بزرگ می خواهد

 بهاء الدین بازرگانی گیلانی
کارشناس مسائل بین الملل


